
∗∗تربيت عبادي از منظر قرآنتربيت عبادي از منظر قرآن
 چكيده

و اخلاقي قرآن شيوه تربيت عبادي آن است.  يكي از ابعاد علمي
و موانـع تربيـت عبـادي اين نوشتار درصدد است تا با بيان مباني، ابعاد، اهداف، ويژگي ها

و  و چگونگي تربيت عبادي قرآن را به تصـوير بكشـد مبتني بر آيات قرآن، تصويري از نحوه
ق و تربيت انسانروش از رآن را در رشد دادن و بنـدگي مطـرح سـازد؛ ها در مسـير عبوديـت

و تربيـت بـه مبـاني تربيـت عبـادي در قـرآن همچـون رو، بعد از مفهوم اين شناسي عبـادت
ـ  و اجتمـاعي خدامحوري، فقر ذاتي انسان، ابعاد تربيت عبـادي از قبيـل عقلانـي، جسـماني

هـاي تربيـت عبـادي خاضـعانه،ت ماننـد لقـاء االله، ويژگـي سياسي بودن عبادت، اهداف تربي
و آسيب و نيز موانع و...  هاي تربيت عبادي پرداخته شده است. خالصانه، عالمانه، عاشقانه

 واژگان كليدي: قرآن، تربيت، عبادت، تربيت عبادي، مباني تربيتي، اهداف تربيت.
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 مقدمه
و رسـالت او، بـهoميگانه معجزة جاويد پيامبر اكر قرآن كريم، و سند حقّانيت مكتـب

و تربيت بشرّيت بر نبي مكرم اسلام نازل شد. كتابي كه براي رشـدoعنوان كتاب هدايت
و  و قرب الهي، در اختيار بشر قرار گرفت و رساندنش به كمالات والاي انساني و تعالي انسان

و سـاحت و رشد انسان را در همه ابعـاد (اعـم از بعـد عقلانـي، هـاي مخت قابليت تربيت لـف
و...) دارد. يگانه شرط رسـيدن بـه ايـن آرمـان اجتماعي، اعتقادي، جسماني، معنوي، اخلاقي

و دل دادن به آن است.  بلند، عمل به دستورات نوراني آن
مي يكي از ساحت بعد تربيت مي هايي كه قرآن كريم، انسان را در آن و رشد بعد كند دهد،
ا و عبادي و توحيـد معنوي و امر ست تا آنجا كه آيات توحيدي قرآن، بيشتر بر توحيد در خلق

و روح  (يكتا پرستي) تكيه دارد. اينكه انسان موجودي يكتا پرسـت باشـد و اطاعت در عبادت
و اطاعت بي عبوديت، بندگي و ريـا پذيري از خالق هستي داشته باشد آن هم عبوديتي خالص
(ذاريات/ ني56كه هدف خلقت و تعـالي) و وسيله بودن آن براي رشـد ز هست، اصالت عبادت

 سازد. انسان را مبرهن مي
 شناسي الف) مفهوم

ـ تربيت در لغت1
و گام به گـام يـك شـيء تـا» ربب«توان از ريشة تربيت را مي به معناي ايجاد تدريجي

(راغب اصفهاني، المفـردات فـي غر  و نهايت آن دانست يـب القـرآن، رساندن او به حد كمال
أَ«يا» ربو«) يا آن را از ريشة 336تا: بي َيو ارتفاع دانست»ر به معناي زياد شدن، رشد، علو

).2/483: 1387(ابن فارس، معجم مقاييس اللغّه، 
ـ عبادت در لغت2

و از واژة عبوديت به معناي» عبد«عبادت از ريشة و نهايت تذلّل است و به معناي غايت
و خواري، بليغ اظهار و تنها كسي كه مستحق عبادت است، موجودي اسـت كـه تذلّل تر است

و آن موجود جـز ذات بـاري تعـالي نيسـت  و كمال قرار داشته باشد و غايت بزرگي در نهايت
).542تا:(راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، بي

را برخي از لغت و فرمان«شناسان معناي عبادت (ابـن منظـور، دانسته» داريبر اطاعت اند



را ). يكي ديگر از لغت3/273لسان العرب، شناسان معاصـر پـس از بيـان معنـاي عبـادت آن
(مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكـريم، تكويني، اختياري يا قراردادي مي : 1360داند

8/13.(
ـ تربيت عبادي3

بـه معنـاي ايجـاد» تربيـت عبـادي«، با توجه به معناي لغوي اين دو كلمه كه بيان شـد
و خواري نسبت به پرورگار عـالم در  و حالت تذلّل و بندگي و گام به گام روح عبادت تدريجي

و كمالِ مقام عبوديت. انسان  هاست تا مرحلة رساندن آنها به حد نهايي
ـ عبوديت در اصطلاح قرآن4

(راغـب» عبد«كلمة اصـفهاني، المفـردات فـي در قرآن به چهار گروه اطلاق شده است
).542تا: غريب القرآن، بي

و فروشش جايز است؛ مثل آيه و فقهي؛ يعني انساني كه خريد الف) عبد در احكام شرعي
Pلىع رْقدلا ي مملُوكاً ).75(نحل/Oءشيَ عبداً

و ايجاد كه مخصـوص خداونـد اسـت؛ مثـل آيـه إِنْ كُـلُّ مـنْ فـيPب) عبد در خلقت
إلاَِّ آتي الرَّحمنِ عبداًا و الْأرَضِ ماواتلسO/93(مريم.(

و خدمت كه مردم در اين بخش به دو قسمت تقسيم مي شـوند؛ يكـيج) عبد در عبادت
و63(فرقان/O...و عباد الرَّحمنPِعبد خالص خداوند؛ مثل  (Pبـاديإِنَّ ع...O/حجـر)و42 ،(

و زخارف آن؛ «oمثل اين كلام نوراني پيامبرديگري عبد دنيا تعس عبـد الـدرهم، تعـس:
».عبد الدينار

و فرمانبرداري است در قرآن كـريم، بـه دو گونـه ديگر اينكه عبوديت كه به معني تذلّل
 مطرح شده است:

اول) تكويني: عبادت تكويني آن است كه همه موجودات عالم بـه طـور قهـري در برابـر
و برنا و ثابت و تسليمنظام مقررّ انـد. مه تخلّف ناپذيري كه خداوند برايشان قرار داده، متواضع

إلاَِّ آتـي الـرَّحمنِ عبـداPًفرمايد: قرآن در اين باره مي و الْـأرَضِ ماواتي السف Oإِنْ كُلُّ منْ

و زمين نيست، مگر اينكه بنده هيچ كس در آسمان«)؛ يعني93(مريم/ (خداي) ها وار به سوي
مي». مهر آيد تردهگس في الْـأرَضPِفرمايد: يا در جاي ديگر و ما ماواتي السف Oيسبح للَّه ما



و آنچـه در زمـين اسـت، همـواره تسـبيح خـدا آنچه در آسمان«)؛ يعني1؛ تغابن/1(جمعه/ ها
مي». گويند مي (د«نويسد: شهيد مطهري در اين زمينه ر قرآن هر كاري را كه هـر موجـودي

و در هر درجه مي جايي مي اي كه هست) انجام و عبادت نامد. آن بر اساس ايـن دهد، تسبيح
و كمال مطلق خداوند است؛ يعني همـه چيـز است كه همة موجودات به سوي كمال مي روند

).22/743: 1384(مطهري، مجموعه آثار،» به سوي خداوند در حركت است
و اختياري: اين نوع بندگ و جمعيت مخصوصـي دوم) ارادي و عبوديت ويژة گروه خاص ي

و اختيار باشند نه همه موجودات عالم هستي. قـرآن خطـاب مثل انسان هاست كه داراي اراده
) كه اشـارة بـه همـين نـوع از عبوديـت دارد.21(بقره/Oاعبدوا ربكمPُفرمايد: به انسان مي

و عبادات بالتّبع. شهيد مطهري با اشـاره عبادات اختياري نيز بر دو گونه است: عبادات محض 
مي به اين دو نوع عبادت اختياري انسان را ها گويد: ما در اسلام دو جور كار داريم. يـك كـار

گويند عبادات محض؛ يعني كاري كه مصلحتي غير از عبادت ندارد مثـل نمـاز؛ اصطلاحاً مي
و مـا مـي يك كارهاي ديگر داريم كه مصلحت وانيم آنهـا را بـه صـورتتـ هاي زندگي است

(همان). و بايد هم درآوريم...  عبادت در آوريم
در با توجه به اين دو تقسيم و چهارم از معناي عبوديت بندي، در نوشتار حاضر، قسم سوم

و عبد واقعي قرآن مورد بررسي قرار مي و بندگي و اينكه براي رسيدن به مقام عبوديت گيرد،
و فاصله گرفتن از  و راهخدا شدن و پرستش آن، قرآن مجيد چه روشي كاري را پيشـنهاد دنيا

بعد تربيت مي و به چه نحو انسان را در اين  كند. كرده
و اختياري اسـت كـه در نوشـتار و نيز بحث ما در تربيت عبادي، مربوط به عبادات ارادي

 گيرد. حاضر مورد توجه قرار مي
ب) مباني تربيت عبادي در قرآن

و ساحت تربيت عبادي مي يكي از ابعاد باشد؛ لذا تمامي مبـاني عامـه هاي موضوع تربيت
(ر.ك: مباني التفسير التربـوي،  و...) كه در بحث تربيت مطرح شده (اعم فلسفي، علمي، ديني

و علم، مي ) در زير شاخه3/103: 1387مجله قرآن شود. لكن چون بحـث هاي آن نيز مطرح
است، به برخي از مباني تربيت با رويكـرد تربيـت» عباديتربيت«نوشتار حاضر در خصوص 

 كنيم: عبادي اشاره مي



 . خدا محور بودن نظام خلقت1
Pًدابمنِ عي الرَّحإلاَِّ آت و الْأرَضِ ماواتي السف در«)؛93(مريم/Oإِنْ كُلُّ منْ هـيچ كـس
و زمين نيست، مگر اينكه بنده آسمان گس ها (خداي) ».مهر آيد تردهوار به سوي
و غني بالذات بودن خداوند عالم2  . فقر ذاتي انسان
Pميدْالح يالغَْن وه اللَّه و إلِىَ اللَّه الْفُقَراء ُأَنْتم ا النَّاسهيا أَيO/اى مردم! شـما«)؛15(فاطر

[و] ستوده است و فقط خدا توانگر ».به خدا نيازمنديد
و احوالات آنها. خداوند؛ خالق، مدبر3 و مربي موجودات عالم
Pُقَكمزر ُثم ُالَّذي خَلَقَكم اللَّه...O/خدا كسى است كه شـما را آفريـد، سـپس«)؛40(روم

».شما را روزى داد
Pقُ كُـلِّ شَـيخـال وإلاَِّ ه إلِه لا ُكمبر اللَّه ُكمذل وهـدبفَاع ء...O/ايـن خـدا«)؛ 102(انعـام

».پس او را بپرستيد.آفريدگار هر چيزى است.هيچ معبودى جز او نيست.وردگار شماستپر
و اهتمام قرآن به تربيت روح4 و روح و داراي دو ساحت جسم  . انسان موجودي دو بعدي
P... وحـير و نَفخَتْ فيه منْ تُهيوفإَِذا س در«)؛72-71(ص/O... إِنِّي خالقٌ بشَراً منْ طينٍ

او واقع، من آفريننده بشرى از گل هستم و از روح خـود در و هنگامى كه او را مرتب نمـودم
 ...».دميدم
Pإلِـ و يـزِدكمُ قُـوةً إلَِيه يرسْلِ السـماء علَـيكمُ مـدراراً ثمُ تُوبوا ُكمبروُا رتغَْفمِ اسيا قَو ىو
ُكمتقُو...O/ا«)؛52(هود او.ى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيـدو سـپس بـه سـوى

پ (بارانِ) آسمان را و شـما را نيرويـى بـر نيرويتـاندري بازگرديد تا پى بر شـما فـرو فرسـتد
 ...».بيفزايد

در آيه شريفه كه دلالت بر ترتيب بـه همـراه تراخـي دارد، معلـوم» ثم«با توجه به كلمة
و توبه كه از مصاديق مهـم عبـادت بـه شـمار شود كه انسان ابتدائاً مي بايد به وسيلة استغفار
و پليدي مي آن رود، روح خود را از هر گونه آلودگي و تربيت نمايد كه در پـي ها شستشو دهد

مي بركات از آسمان بر انسان نازل مي بعد جسماني انسان و موجب رشد  گردد. شود
و داراي قدرت . انسان؛5 و بندگي او يا عـدم موجودي مختار (در پذيرش راه خدا انتخاب

 آن)



Pًا كَفُوراإِم و هديناه السبيلَ إِما شاكراً (راسـت)«)؛3(انسان/Oإِنَّا در واقع، ما او را بـه راه
».گزار است يا بسيار ناسپاس راهنمايى كرديم، در حالى كه يا سپاس

 . هماهنگي تعاليم قرآن با فطرت انسان6
مي در و به وسيلة آن و پرستش وجود دارد را درون انسان، گرايش به خدا تواند خالق خود

و نياز با او بپردازد. قرآن مي و راز وجهك للدينِ حنيفـاPًفرمايد: درك كرده، به پرستش مَفَأق
لخَلقِْ اللَّه فطْرَت اللَّه الَّتي لا تَبديلَ (وجود) خـود«)؛30(روم/O...فَطَرَ النَّاس علَيها پس روى

(اسـاس) را حق (خدا) مردم را بر (و پيروى كن از) سرشت الهى كه گرايانه، به دين راست دار؛
 ...».آن آفريده، كه هيچ تغييرى در آفرينش الهى نيست

و رسـيدن بـه كرامـت خاصـة الهـي از طريـق7 . توجه به كرامت انسان در عالم هستي
 عبوديت
Pَلَق نيونا بكَرَّم دمآد...O/(نيـز»و به يقين، فرزندان آدم را گرامى داشـتيم«)؛70(اسراء

).42-40ر.ك: صافات/
و طاقـت8 و مطابقـت آن بـا تـوان و تعاليم قرآن بـراي انسـان . سخت نبودن دستورات
 بشري
P...ٍرَجنْ حينِ مي الدف ُكملَيلَ ععج و در ديـناو«)؛78(حـج/O...و ما شـما را برگزيـد

».(اسلام) بر شما هيچ تنگنايى قرار نداد
Pهاعسو إلاَِّ اشيخدا هيچ كس را جز به اندازه توانـاي«)؛ 286(بقره/Oلا يكَلِّف اللَّه نَفْساً

».كنديتكليف نم
و بندگي خدا . هدف9  مند بودن نظام خلقت بر محور عبادت
Pالجِْنَّ و ْما خَلَقت ونِودبعيإلاَِّ ل الْإِنْسO/و انسـان را جـز بـراى«)؛56(ذاريـات و جـن

[خود] ني ».فريدمĤپرستش
 . انسان موجودي داراي تكليف10
Pَونَظْلملا ي مه و لدَينا كتاب ينْطقُ بِالحْقِّ و وسعها إلاَِّ لا نُكَلِّف نَفْساً وO/؛62(مؤمنون(

ب« نمييه اندازه تواناو هيچ كس را جز و نزد ما كتابى اسـت كـه بـه حـقياش تكليف كنيم
م نميسخن و آنان مورد ستم واقع ».شونديگويد



و ضرر انسان در عالم هستي به خداوند11  . انحصار نفع
Pافلاَ ر بخَِيرٍ كرِدإِنْ ي و وإلاَِّ ه لَه ففلاَ كاش بضُِرٍّ اللَّه كسسمي يصيب بِهو إِنْ هفضَْلل د

الرَّحيم الغَْفُور وه و هبادنْ عم شاءنْ يمO/(براي امتحان يا مجازات)،«)؛ 107(يونس و اگر خدا
و اگر نيكي زياني به تو رساند، پس جز او هيچ برطرف كننده اي براي تـو اي براي آن نيست؛

او نيسـت؛ آن را بـه هـر كـس از بنـدگانش اي براي بخشش اراده كند، پس هيچ برگرداننده
(و شايسته بداند) مي و او بسيار آمرزنده مهرورز است بخواهد ».رساند؛

و عبادت12 و منزلت انسان در پيشگاه الهي به ميزان ارتباط او با خدا  . وابستگي ارزش
Pفَس ُتمكذََّب َفَقد ُعاؤكُملا د ي لَوبر ُؤُا بِكمبعي (اى«)؛77(فرقـان/Oوف يكُونُ لزاماًقُلْ ما

(به سوى ايمـان) نبـود، پروردگـارم بـراى شـما ارزشـى قا  ـپيامبر!) بگو: اگر فراخوان شما ل ئ
و پيامبر را) دروغ انگاشتيدينم (قرآن (عـذاب بـر شـما) لازم.شد؛ چرا كه يقيناً پس در آينده

».خواهد شد
ج) اهداف تربيت عبادي از منظر قرآن

و نظاماگر و بندگي خدا به طور صحيح و آن را تـداوم انسان در مسير عبادي مندگام نهد
يابد. برخي از اين اهداف، اهداف ابتدايي، برخي ميـاني بخشد، به اهداف والايي دست پيدا مي

و اساسيو برخي نهايي است. مهم و لقـاي ترين ترين هدف رساندن آنها به مقام والاي قرب
ي به اين هدف اشاره دارند:الهي است. آيات

P... ًـداَأح ـهبةِ ربـادِبع ِشْـركلا ي و عمـلاً صـالحاً لقـاء ربـه فَلْيعمـلْ Oفمَنْ كانَ يرجْوا

كس«)؛ 110(كهف/ اى انجام به ملاقات پروردگارش اميد دارد، بايد كار شايستههموارهو هر
و هيچ كس را در عبادت پروردگارش ».شريك نكند دهد

Pَوندــج سي ــه و لَ ونَهحــب سي و ــه تبادــنْ ع ــتَكْبِروُنَ ع سلا ي ــك بر ــد ــذينَ عنْ Oإِنَّ الَّ

نم«)؛ 206(اعراف/ رايبه راستى، كسانى كه نزد پروردگار تواَند، از پرستش او تكبر و او ورزند
م (و فروتنى)يبه پاكى و فقط براى او سجده ».كننديمستايند

مي«نويسد: علامه طباطبايي ذيل اين آيه مي شود كه قرب به خدا تنها بـهو از آيه ظاهر
و ذكر او حاصل مي و به وسيله ذكر است كـه حجـاب وسيله ياد و شود هـاي حائـل ميـان او

مي بنده ).8/501: 1402(طباطبايي، الميزان،» گردد... اش برطرف



و هـدف اصـلي تربيـت را لقـاء االله معرفـي نيز به اين نكته6مرحوم امام اشاره نموده
و اصلي بودن آن بـدان خـاطر«اند: كرده و تهذيب نفس است هدف اصلي تربيت، خودسازي

و به لقاء االله نائـل آمـد است كه از اين راه مي (امـام خمينـي، سـرّ» توان به حضور راه يافت
دي20تا: الصلوة، بي  دگاه قرآن بدين قرار است:). اهداف ديگر تربيت عبادي از

و اتمام نعمت1 و باطني  . دستيابي به طهارت معنوي
Pِلاةإلِىَ الص ُتمُقم و لكـنْ ...يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا ما يريد اللَّه ليجعلَ علَيكمُ مـنْ حـرَجٍ

لَ  ُكملَـيع تَهمعن متيل و ُركَمطَهيل ريدتَشْـكُروُنَ ي لَّكُـمعO/اى كسـانى كـه ايمـان«)؛6(مائـده
نم ...خيزيديايد! هنگامى كه براى نماز برم آورده و ليكنيخدا خواهد بر شما هيچ تنگ بگيرد

و نعمتش را بر شما تمام نمايد تا شايد شما سپاسيم ».گزارى كنيد خواهد شما را پاك سازد
و دوري از غفلت2  . ياد خدا
P...َنيفدبكْري اعذل أقَمِ الصلاةَ وO/پـس مـرا.هيچ معبودى جز من نيسـت«)؛14(طه

و نماز را براى ياد من به پا دار ».بپرست
و تقديس الهي)3 (تسبيح  . رسيدن به مقام نهايي عبوديت حقيقي از طريق عبادت خداوند
Pودبعيإلاَِّ ل الْإِنْس و و انسـان را جـز بـراى«)؛56(ذاريـات/Oنِو ما خَلَقتْ الجِْنَّ و جـن

[خود] نيافريدم و نُقدَس لَـكP... و» پرستش كدمِبح حبنُ نُسَنح و...O/در «...)؛30(بقـره
م ميحالى كه ما به ستايش تو تنزيه و تو را پاك ملائكه در اين آيه بـه ...». شماريم!يگوييم

مياند هدف آفرينش اشاره نموده مي؛ بدين بيان كه به خداوند را گويند: تو خـواهي موجـودي
و ستايش تو بپردازد.  خلق كني تا به حمد

 . برخورداري از هدايت الهي4
Pإِذاً و ْضَـلَلت قَـد ُكمواءَأه ِأتََّبع لا دونِ اللَّه قُلْ تدَعونَ منْ قُلْ إِنِّي نُهيت أَنْ أَعبد الَّذينَ
ام كه كسانى را كه غير از خدا بگو: به راستى من منع شده«)؛56(انعام/Oمنَ المْهتدَينَ ما أَنَا

نم از هوس«بگو:» خوانيد، بپرستم!يم كنم كه در اين صورت حتماً گمـراهيهاى شما پيروى
و من از هدايت يافتگان نيستم! شده مفهوم اين آيه به اين نكته اشـاره دارد كـه عبـادت ». ام
ميخد و گمراهي و دوري از ضلالت و اطاعت از فرامين او موجب هدايت و تبعيت  گردد.ا

و بندگي خدا5  . رستگار شدن انسان از طريق عبادت



Pَـونحتُفْل لَّكُـمَلع و افعْلُـوا الخَْيـرَ كُـمبوا رـدباع و و اسجدوا Oيا أَيها الَّذينَ آمنُوا اركعَوا

را اى كسانى كه ايمان آورده«)؛77(حج/ و پروردگارتـان و سـجده نماييـد ايـد! ركـوع كنيـد
و كار نيك انجام دهيد (و پيروز) شويد.پرستش كنيد ».باشد كه شما رستگار

و روحي6 و آرامش قلبي  . اطمينان
P...نُّ الْقُلُوبئْتَطم كْرِ اللَّهِبذ هـاد خـدا دل آگاه باشيد كـه تنهـا بـا يـا«)؛28(رعد/Oألاَ

م ».يابد!يآرامش
و با توجه به اين آيه، يـاد خـدا و نماز براي ياد خداست در هدف دوم گفته شد كه عبادت

و آرامش انسان مي  گردد. موجب اطمينان
و منكرات7  . دوري انسان از فحشاء
P...لاةَ تَنْهىلاةَ إِنَّ الصمِ الصَأق نْكَـوْالم و شاءَنِ الْفحرِعO/و«)؛45(عنكبـوت] بخـوان

[چرا] و نماز را برپا دار؛ [كارهـاى] پيروى كن،] مـ كه نمـاز از و ناپسـند بـاز و» دارديزشـت
P... َخْلصَـينْنَـا المبادـنْ عم إِنَّه شاءَالْفح و وءالس نْهع رِفَنصل ككذَلO/؛ علامـه24(يوسـف(

» لنصـرف«در مقام تعليل جملةO...إِنَّه منْ عبادنَا...P فرمايد: طباطبايي در بيان اين آيه مي
و معنايش اين مي او است و بـدي را از (فحشـاء شود كه ما با يوسف اين چنين معامله كرديم

(طباطبايي، الميزان،  ).11/175دور ساختيم)؛ به سبب اينكه او از بندگان مخلص ما بود
 مندي از علم ناب الهي . بهره8
P... اللَّه ُكملِّمعي و اتَّقُوا اللَّه و...O/عذاب «...)؛ 282(بقره] ] خدا حفظ كنيدو خودتان را از

م  ...».دهديو خدا به شما آموزش
و و فرمـانبرداري از دسـتورات خداونـد اسـت با توجه به اينكه عبادت بـه معنـاي تـذلّل

ذ و كرنش در برابر عظمت و حالت تذلّل ات اقدس الهي انسان را به درجة تقوي فرمانبرداري
ميو پرهيزكاري نائل مي و پرهيزكاري سازد، توان نتيجه گرفت كه بهترين نوع عبادت، تقوي

 باشد. است كه اثر آن بهرمند شدن از علم ناب الهي مي
و پرهيزكاري9  . رسيدن به درجة تقوي
Pَالَّذي خَلَق ُكمبوا ردباع ا النَّاسهتَتَّقُـونَ يا أَي لَّكُـمَلع ُكملنْ قَبالَّذينَ م و ُكمO/؛21(بقـره(

و كسانى را كه پـيش از شـما بودنـد« اى مردم! پروردگارتان را پرستش كنيد، كسى كه شما



».دار باشيد آفريد، تا شايد شما خود نگه
و شود كه نفس انسان انجام اعمال عبادي همراه با شرايطي كه دارند، باعث مي رام گردد

و خواهش و عقل او قرار گيرد؛ در نتيجه نسبت به هواها هاي نفساني بايسـتد در اختيار انسان
و دل بـه دسـتورات  و بندگي او را با هيچ لذت ديگري عوض نكنـد و عبادت و عشق به خدا

و رسوخ روح تقوي در انسان مي و عمل به آنها دهد. اين حالت باعث ملكه شدن  گردد. الهي
 . قرار گرفتن انسان در صراط مستقيم10
Pتَقيمسراطٌ مهذا ص وهدبفَاع ُكمبر و در حقيقـت، خـدا«)؛51عمـران/(آلOإِنَّ اللَّه ربي

و پروردگار شماست (كه) اين راهى راست است.پروردگار من ».پس او را بپرستيد
و بدون انحراف قـرار اين آيه عبادت خالصانه الهي را ملازم با قرار گرفتن در راه مستقيم

 دهد. پس شرط قرار گرفتن در صراط مستقيم، عبادت خدا همراه با شرايط آن است. مي
و دور شدن از آتش دوزخ . بهره11  مندي از بهشت جاويدان، ياري، نصرت الهي
P...نييا ب سيحْقالَ الم كُوبر و فَقَـد حـرَّمإسِرائيلَ اعبدوا اللَّه ربي بِاللَّه ِشْركنْ يم إِنَّه م

و ما للظَّالمينَ منْ أَنصْارٍ النَّار أوْاهم و )؛ مفهـوم ايـن آيـه دلالـت72(مائـده/Oاللَّه علَيه الجْنَّةَ
و بـه بهشـت بـرين نائـل مي كند بر اينكه عبادت پرورگار عالم، انسان را از آتـش دوزخ دور
و مي و نصرت الهي بهره سازد مي او را از ياري  گرداند. مند

و مشمول غفران الهي قرار گرفتن12  . پذيريش توبة انسان از سوي خداوند
Pْـرغْفي و ُكمئاتـيس ُنْكمكَفِّرْ عي و يجعلْ لَكمُ فُرقْاناً نُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّها الَّذينَ آمهيا أَي لَكُـم

اللَّهظـيمِ وْذوُالْفضَْلِ العO/از اى كسـانى كـه ايمـان آورده«)؛29(انفـال ايـد! اگـر خودتـان را
[حـق از باطـل]  مـ(مخالفت فرمان) خدا حفـظ كنيـد، بـراى شـما جداكننـده ويقـرار دهـد

ميبد ميهايتان را از شما و شما را و خدا داراى بخشش بزرگ استيزدايد ».آمرزد
Pَوا أَلمعي َلم اند كـه خـدا، آيا ندانسته«)؛ 104(توبه/O...نَّ اللَّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عنْ عبادهأَ

و بخشـشياو(ست كه) توبـه را از بنـدگانش م ـ را پـذيرد (و ماليـات زكـات) هـاى خالصـانه
».گيرديم

مي علامه طباطبايي در توضح اين آيه مي و داد نويسد: خلاصه از آيه بر ن آيد كه تصـدق
(طباطبايي، (كه از مصاديق اعمال عبادي هستند) خود نوعي توبه است : 1402الميزان، زكات



مي9/513 و پيروي از فرامين الهي به درجة توبه واقعي نائل شود)؛ در نتيجه، انسان با عبادت
 گيرد.و مورد پذيرش خداوند متعال قرار مي

و تسلطّ شيطان بر آدمي13  . خروج از ولايت
Pَّـنَ الغْـاوينَ إِنم ـكعـنِ اتَّبإلاَِّ م در«)؛42(حجـر/Oعبادي لَيس لَك علَيهمِ سـلْطانٌ

حقيقت، بندگانم، براى تو هيچ تسلّطى بر آنان نيسـت، مگـر كسـانى از گمراهـان كـه تـو را
م ».كننديپيروى
و رواني . بهره14 و آرامش روحي  مندي از رحمت خاص الهي
Pَتاع إِذ وو ـهتمحر إلِىَ الْكَهف ينْشُرْ لَكُـم ربكُـم مـنْ إلاَِّ اللَّه فَأوْوا يعبدونَ و ما موهُزلَْتم

(اصحاب كهف به يكديگر گفتند:) هنگامى كـه«)؛16(كهف/Oيهيئْ لَكمُ منْ أَمركِمُ مرفَقاً و
(مشرك مىاناز آن و آنچه را جز خدا گيـرى كرديـد، بـه غـار پنـاه ببريـد تـا ارهپرسـتند كنـ)

[وسـيله]  و از كـار شـما، آسايشـى برايتـان فـراهم پررودگارتان از رحمتش برايتان بگستراند؛
».سازد مى

 . دستيابي به قوة تشخيص حق از باطل15
Pًفُرقْانا ُلْ لَكمعجي نُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّها الَّذينَ آمهيا أَي...O/اى كسانى كه ايمان«)؛29(انفال
(مخالفت فرمان) خدا حفظ كنيد، بـراى شـما جـدا آورده از ايد! اگر خودتان را از [حـق كننـده

م باطل]  ...».دهديقرار
و اطاعت و معناي عبادت اسـت، بـراي با توجه به اين آيه تقوي پذيري از خداوند كه روح

و بصيرت خاصي ايجاد مي در انسان روشن بيني مي كند كه  شناسد. پرتو آن، حق را از باطل
 . وارث زمين گرديدن16
Pَونحالالص يبادرِثُها عي ضَالذِّكْرِ أَنَّ الْأر دعب في الزَّبورِ منْ )؛ 105(انبيـاء/Oو لَقدَ كَتَبنا

آو به يقين، در زبور بعد از آگاه كننده (= تورات) نوشتيم كه بندگان شايسته« ن زمين را به ام،
».برندميارث

و نعمت . بهره17  هاي آسماني مند شدن از بركات آسمان، زمين، باران
Pًرارادم ُكملَيع ماءلِ السْرسي هإلَِي ثمُ تُوبوا ُكمبروُا رتغَْفمِ اسيا قَو و...O/اى«)؛52(هـود و

س پقوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ پس به ) آسمان را (بارانِ دري وى او بازگرديد تا



و شما را نيرويى بر نيرويتان بيفزايد ».پى بر شما فرو فرستد
Pلَ الْقُـرىَأه و الْـأرَضِو لَو أَنَّ ـماءـنَ السم ركَـاتب ِهملَـينـا عَا لَفَتحاتَّقَـو و O...آمنُـوا

(بر فرض) اهل آباد«)؛96(اعراف/ مهايو اگر و خـوديايمان مـ آوردند كردنـد،ينگهـدارى
م و زمين بر آنان ».گشوديميحتماً بركاتى از آسمان

و آري، به درستي كه رمز بهره و زمـين در دنيـا نيـز عبـادت مند شدن از نعمات آسـمان
و تقوي است. اطاعت و توبه و استغفار  پذيري از خداوند متعال
نف18 و  وذ ناپذيري در برابر دشمنان خدا. برخوردداري از عزّت، سعادت
Pاـزع ـمكُونُوا لَهيةً لهآل ونِ اللَّهد (كـافران) غيـر از خـدا«)؛81(مـريم/Oو اتَّخذَوُا منْ و

[مايه ».] عزتّشان باشند معبودانى را برگزيدند تا
بت عزّت فقط در پرتو پرستش خداوند يكتا به دست مي و و پرستي، چه تذلّ آيد نه شرك ل

و اطاعت و نفوذ ناپذيري انسان در برابر پذيري در برابر خداوند عالم باعث عزّت، خواري ابهت
و ظالمان عالم مي  شود. مستكبران

و غصه19 و سبك شدن مصيبت . زايل شدن اندوه ها هاي انسان
Pَقُولُوني بمِا كردص يضيقُ أَنَّك َلمَنع َلَقد ومِبح حبـاجدِينَ فَسـنَ السكُـنْ م و كبر دO

م«)؛98-97(حجر/ ميو به يقين، مـ گويند سينهيدانيم كه تو به خاطر آنچه . شـوديات تنگ
و از سجده كنندگان باش (او) گوى ».پس با ستايش پروردگارت تسبيح

نويسـد: اينكـه ايـن سـفارش را متفـرع بـر تنـگ علامه طباطبايي در تبيين اين آيه مي
مي وصلگي از زخم زبانح و هاي كفار نموده، معلوم و سـجده و حمـد خـدا شـود كـه تسـبيح

و سبك كردن مصـيبت اثـر دارد  : 1402(طباطبـايي، الميـزان،» عبادت، در زايل كردن اندوه
12/288.(

بي گذاري از نعمت . شكر20 و رسيدن به مقام شاكران هاي  پايان الهي
Pْهذَا ال بر و آمـنَهم مـنْ خَـوف بيتفَلْيعبدوا أطَعْمهم منْ جوعٍ )؛4-3(قـريش/Oالَّذي

(همان) كسي كه آنان را در گرسنگي غـذا« پس بايد پروردگار اين خانه (= كعبه) را بپرستند؛
و آنان را از ترس ايمن ساخت ».داد

د) ابعاد تربيت عبادي در قرآن كريم



و به دور از هرگونـه انحـراف، روح قرآن مجيد به منظور تربيت عاب و پرهيزكار دان صالح
بعد مختلف مورد توجه قـرار مـي عبوديت را در بندگان خود مي و عبادت را در سه دهـد. دمد

بعد اجتمـاعي تحـت قرآن كريم انسان و هم در بعد عقلاني، هم در بعد جسماني ها را هم در
و هدايت آنان تربيت عبادي خود قرار مي مي دهد  گيرد. را بر عهده

 . عبادت عقلاني1
و جهـان هسـتي و فكري از راه تفكّر در مخلوقات خـود برخي از آيات به عبادت عقلاني

و آن را يكي از نشانه امر مي و عقل معرفـي مـي كند و صاحبان خرد نمايـد: هاي اولي الالباب
Pلىع و قعُوداً و يذكُْروُنَ اللَّه قياماً في الَّذينَ و يتَفَكَّروُنَ ِنُوبِهمضِ جَالْأر و ماواتخَلقِْ الس...O

[در حال«)؛ 191عمران/(آل [آرميـده(همان) كسانى كه و بر پهلوهايشان و نشسته ]، ] ايستاده
م و در آفرينش آسمانيخدا را ياد م كنند و زمين تفكر  ...».كننديها

و ياد خدا كه مصداق اتم عبادت خداوند عالم اين آيه اشاره دارد كه يكي از مصاديق ذكر
نويسد: نقشه است، تفكّر در اسرار آفرينش است. آيت االله مكارم شيرازي در تفسير آين آيه مي

و شگفت و كنار اين جهان در پهنـه هسـتي بـه چشـم مـي دلربا خـورد، انگيزي كه در گوشه
مي آن كه چنان قلوب صاحبان خرد را به خود جذب و كند در جميع حالات خود چـه ايسـتاده

و به پهلو خوابيده و يا در حالي كه در بستر آرميده و چه نشسته اند، بياد پديد آورنده اين نظـام
و سپس به فكر اشـاره شـده اسـت؛ اسرار شگرف آن مي باشند... . در اين آيه نخست به ذكر

اي خواهد داشت كـه هاي ارزنده يعني تنها يادآوري خدا كافي نيست. وقتي اين يادآوري ثمره
(مكارم شيرازي، تفسير نمونه، بي ).3/215تا: آميخته با تفكر باشد

 . عبادت جسماني2
و جـان هـر انسـاني و طهارتي كه براي قلـب برخي از عبادات علاوه بر اثرگذاري روحي

و به عبارتي، جسم انسان نيز بايد در مسير و دارد، براي جسم انسان نيز مفيد است عبوديـت
و ذلّتـي كـه انسـان در  و كرنش درآيد تا اين حالت بندگي بندگي خدا به حال خضوع، خشوع

و بروز وجود خود در برابر خداوند احساس مي و جوارح انسان نيز ظهور و اعضاء كند، در ظاهر
(زمر/ و سجود )و... 206؛ اعـراف/98؛ حجـر/77؛ حـج/9يابد؛ لذا در آيات فراواني امر به ركوع

(آل و قعود بعـد جسـمانيِ 191عمران/ قيام و... شده است كه همه بـه و سعي )، قنوت، طواف



و قلبـي فقـط عبادت اشاره دارد. در نتيجه اين آيات نشان دهندة اين است كه عبادت روحي
و بروز يابد. و جوارح انسان تجليّ  كافي نيست، بلكه اين عبوديت دروني بايد در همه اعضا

ا3 ـ سياسي. عبادت  جتماعي
گونـه برخي از عبادات جنبة فردي ندارد يا اگر دارد جنبة اجتمـاعي آنهـا غلبـه دارد. ايـن

و فرمـانبردار  و تربيت جامعه اسلامي است تا جامعه را يك جامعة مطيع عبادات براي پرورش
و بنـدگي اي كه عبادت خدا در آن جلوه خداي متعال تربيت كند؛ جامعه و علني باشد خـدا گر

و نهي  و مساجد نباشد. امر به معروف و فقط مختص اجراي در معابد محور اصلي در آن باشد
(حج/ و زكات (حج/41از منكر، نماز و حج آل27) ) برخـي از عبـاداتي كـه جنبـه97عمـران/؛

ـ سياسي آن غلبه دارد. ـ سياسي دارد يا بعد اجتماعي  اجتماعي
 هاي تربيت عبادي در قرآن هـ) ويژگي

و شرايط خـود و طبق ضوابط براي اينكه هر عمل انسان نتيجه بخش باشد، بايد روشمند
و الاّ به نتيجه مطلوب نمي رسد. خداوند بـراي تربيـت عبـادي بنـدگان خـود بـه انجام پذيرد

و پيروي از آنها  و متعدد اشاره كرده است كه انسان با بهره جستن و راهكارهاي مهم ضوابط
قل مي و سقوط در پرتگاههتواند به و از منحرف شدن و عبوديت دست يابد هـا هاي بلند كمال

و روش به واسطه عرفان و كاذب در امان بماند. ها  هاي غلط، خرافي
و ضوابط مورد اشاره در قرآن مجيد كه از مهم برخي از روش ترين راهكارهـاي تربيـت ها

 رود، بدين قرار است: عبادي قرآن نيز به شمار مي
و خاشعانه.1  عبادت خاضعانه

و زاري باشد، يعني با كمال تواضـع، و بندگي خداوند متعال بايد همراه تضرّع، ناله عبادت
و ادب انجام پذيرد:  يحـب المْعتَـدينPَخضوع، خشوع لا ـةً إِنَّـهخُفْي و تضََـرُّعاً ُكمبوا رعادO

آش«)؛55(اعراف/ (و و پنهانپروردگارتان را فروتنانه بخوانيد كه او متجاوزان را دوسـتي كارا)
».داردينم

و زاري علامه طباطبايي مي نويسد: خداوند در اين آيه دستور داد تا اين عبادت را با تضرّع
و با صداي بلند كه منافي بـا ادب عبوديـت اسـت،  و زاري هم علني و اين تضرع انجام دهند

)؛ بنابراين، در عبادت خدا نبايـد تنهـا زبـان 8/198: 1402(طباطبايي، الميزان،» نبوده باشد...



و تمام وجود انسان سـاري و عبادت در درون جان انسان چيزي را بخواند، بلكه بايد روح دعا
و جاري باشد.

 . عبادت خالصانه2
و مورد رضايت قرآن در تربيت عبادي بندگان به اين نكته اشاره مي كند كه عبادت واقعي

ع و خالصانه انجام پذيرد: خداوند إلاPَِّبادتي است كه به دور از هر گونه ريا باشد و مـا أُمـروُا
مخْلصينَ لَه الدينَ وا اللَّهدبعيل...O/ا«)؛5(بينه نكـهيو به آنان فرمان داده نشده بود جز بـراى

گ خدا را بپرستند، در حالى كه حق (خود) را براى او خالص  ...».ردانندگرايانه دين
نويسد: يعني عبادت خـدا را بـا عبـادتمي» مخلصين له الدين«طبرسي در تبيين معناي

(طبرسي، مجمع البيان، بي )؛ بنـابراين، قـرآن بـه عبـادت 10/795تا: غير خدا مخلوط نسازند
و خُفْيـةPًفرمايد: پنهاني توجه بيشتري دارد آنجا كه مي تضََـرُّعاً كُـمبـوا رعاد ـبحي لا إِنَّـه

او«)؛55(اعــراف/Oالمْعتَــدينَ و پنهــانى بخوانيــد؛ كــه (و آشــكارا) پروردگارتــان را فروتنانــه
».دارد متجاوزان را دوست نمى

و بـه اخـلاص اينكه فرموده خدا را در پنهاني بخوانيد، براي اين است كـه از ريـا دورتـر
و حضور قلب باشـ نزديك و توأم با تمركز فكر (مكـارم شـيرازي، تفسـير نمونـه، بـي تر تـا:د

6/210.(
و عالمانه3  . عبادت آگاهانه

و أَنْتمُ سكارىPفرمايد: قرآن مجيد مي تَقْرَبوا الصلاةَ لا ما يا أَيها الَّذينَ آمنُوا تعَلمَوا حتَّى
تعَلمَـوا مـاPنويسـد: ). علامه طباطبايي در تبيـين ايـن آيـه مـي43(نساء/O...تَقُولُونَ حتَّـى
و انسـان را بـه مقـام . اشاره به اين نكته دارد كه عبادات ناآگاهانه بـيOتَقُولُونَ ارزش اسـت

مي عبوديت نمي و در مقام اين است كه بفرمايد اگر ما شـما رساند؛ گرچه تكليف را ساقط كند
(طباطبايي، الميزان،گو را از شراب نهي كرديم، هدفمان اين بود كه در نماز بفهميد چه مي ييد

1402 :4/572.(
 . عبادت عاشقانه4

و از روي محبت به حضرت و قرآن، هميشه عاشقانه عبادت تربيت يافتگان مكتب اسلام
پذيرد نه به طمع بهشت يا ترس از جهنمّ. اينان خدا را چون لايـق پرسـتش دوست انجام مي



مي مي و عشق به وصال معبود، يابند، عبادت ميكنند و الهي به عبادت آنها دهد رنگ خدايي
عبادت آنها عبادت احرار است نه عبادت بردگان يـا عبـادت تجـار؛gو به تعبير امام صادق

(كلينـي، اصـول» قوم عبدوا االله عزوّجلّ حباً له فتلك عبادة الاحرار وهي افضـل العبـادة «... 
).2/84: 1365كافي،

يخPفرمايد: قرآن كريم مي خُشُوعاًو مهزيدي و به«)؛ 109(اسراء/Oرُّونَ للْأَذقْانِ يبكُونَ و
(و صورت بر زمين) مى م چانه (تلاوت قـرآن) بـر فروتنـى آنـانيافتند، در حالى كه و گريند

مي». افزايد!يم از از اين آيه برداشت شود كه اشك ريختن مداوم آنها در حال سـجده نشـان
مي عاشقانه بودن عبادت اختيـار يعني بـي» يخروّن«نويسد: آنها دارد. يكي از مفسران معاصر

آن» يسجدون«افتند. به كار بردن اين تعبير به جاي به زمين مي و اشاره به نكته لطيفي دارد
و شيفته سخنان الهي مي بي اينكه آگاهان بيدار دل چنان مجذوب اختيار بـه سـجده شوند كه

را مي و جان و دل ميافتند دليل» يبكون«دهند، ... استفادة از فعل مضارع در راه آن از دست
بي» هاي عاشقانة آنهاست بر ادامة گريه ).321-12/320تا:(مكارم شيرازي، تفسير نمونه،

 . عبادت با كيفيت5
و كميت آن و قبولي آن در نزد پروردگار بيش از مقدار در دين مبين اسلام كيفيت عبادت

و هنگـامي كـهgو اسـماعيلgاهتمام قرار گرفتـه اسـت. حضـرت ابـراهيم مورد توجه
Oربنا تَقَبلْ منَّا إِنَّـك أَنْـت السـميع العْلـيمPگونه دعا كردند: هاي كعبه را بالا بردند، اين پايه

[و] دانايى[اى«)؛ 127(بقره/ ».] پروردگار ما! از ما بپذير كه در حقيقت تنها تو شنوا
قسمت از آيه به اين نكته اشاره دارد كه كار مهم نيست، قبول شدن آن اهميـت دارد اين

(قرائتـي، تفسـير نـور، بـي  تـا: حتي اگر كعبه بسازيم، ولي مقبول خدا قرار نگيرد، ارزش ندارد
1/203.(

و گروهي6  . عبادت جمعي
و هـر گونـه فردگر و جماعـت اسـتوار اسـت و اساس عبادت به ويژه نماز، بر جمـع ايـي

(مكارم شيرازي، تفسير نمونـه، بـي تك و انزواطلبي مردود است )؛ بـه عبـارتي1/44تـا: روي
و عبادت بايد جمع كه ديگر، در دعا (مجلسـي،» فانّ يـداالله مـع الجماعـة«گرا بود نه فردگرا

» الا انمّـا الطّاعـة مـع الجماعـة«). در روايت ديگري آمده اسـت 33/373: 1404بحارالانوار،



).22/436مان،(ه
و إِياك نَستعَينPُورزد: قرآن نيز بر عبادت جمعي تأكيد مي دبَنع اكإِيO/اينكـه5(حمد .(

و گروهي ضمير را در اين آيه به صورت جمع آورده نه مفرد، نشان مي دهد كه عبادت جمعي
و تأكيد خداوند عالم است. آيت االله مكارم شيرازي مي : امر به نماز جمعه، نويسد مورد سفارش

(مكارم شيرازي،  و اثر عمومي عبادات را در بردارد امر به يك عبادت بزرگ دسته جمعي است
).24/134تا: تفسير نمونه، بي

 . عبادت با حضور قلب7
و خطـاب بـه در آيه پنجم از سوره مباركة حمد، لحن سخن تغيير مي و از زبان بنـده كند

ميشود؛ پروردگار سخن گفته مي كند كه گويا به عبارتي، از لحن غيابي به لحن خطابي تغيير
و صفات خدا در آيات قبل... خود را در حضور ذات پاكش مي و انسان با اعتراف به توحيد يابد

مي او را مخاطب ساخته، نخست زبان به پرستش مي (رضـايي گشايد، آن گاه از او امداد جويد
و به عبارتي، توحيد عملي را به ما مـي 1/137: 1387اصفهاني، تفسير مهر،  آمـوزد. مرحـوم)

و بازي است. اين چنين مي6امام نويسد: عبادت بدون حضور قلب عبادت نيست، بلكه لهو
و منكر محقق نمي عملي در نفس آدمي اثري ايجاد نمي و حالت نهي از فحشاء (امام كند شود

).33تا:، آداب الصلوة، بي6خميني
در8  عبادت . اعتدال

و تأكيد قرآن در مسئله عبادت اين است كه هميشه مسير اعتدال را بايد در پيش گرفـت
و تفريط پرهيز نمود؛ همان و از هر گونه افراط گونـه كـه در تمـامي كارهـا، امـر بـه اعتـدال

ذ ...Pروي شده است: ميانه و ابتَـغِ بـينَ تخُافت بِهـا لا و كلاتِبص تجَهرْ لا ـبيلاًوس ـكلO

آن«)؛ 110(اسراء/ و بـين (نيز) آن را بسيار آهسته نخوان، و و نمازت را با صداى بلند نخوان،
».(دو) راهى بجوى

و اخفات، كـه در اينجـا در تفسير نمونه آمده است كه حكمِ اسلامي يعني اعتدال در جهر
و با توجه به حكمِ كلـي در ذيـل آيـه، ايـن به آن اشاره شده است با الغاي خصوصيت در آن

دهد كه عبادات خود را نبايد آن چنان انجام دهيم كه بهانـه بـه دسـت دشـمنان نتيجه را مي
(مكـارم شـيرازي، تفسـير نمونـه،  و ادب باشد... و آرامش و چه بهتر كه توأم با متانت دهد...



).12/329تا: بي
(اعتدال در عبادات) مي آري، با توجه به اين نكته در است كه خداوند در قرآن فرمايد كـه

و هم طمع به رحمت خدا؛ يعني  هنگام عبادت انسان بايد هم خوف از عقاب الهي داشته باشد
و عبادت كند؛  و رجاء به سر برد رحمـت اللَّـهP... در حالت خوف طمَعـاً إِنَّ و و ادعـوه خَوفـاً

و اميـد بخوانيـد كـه رحمـت خـدا بـه«)؛56(اعراف/Oقَريب منَ المْحسنينَ و او را با تـرس
».نيكوكاران نزديك است

(عبادت از روي طمـع يـا از روي علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي نويسد: اين رويه
وادعـوه«سازد. لذا فرمـود: خوف) به طوري كه تجربه شده، آدمي را به ترك عبادت وادار مي

يك»خوفاً وطمعاً و عبادت نيـز ماننـد، تا هر و طمع، مفاسد ديگري را جبران نموده از خوف
(طباطبايي، الميزان،  و دفع قرار گيرد ساير كائنات در مجراي ناموس عالم يعني ناموس جذب

1402 :8/199.(
 . تداوم در عبادت9

و اينكـه و بندگي خدا اشـاره دارد و پايبندي در عبادت  آيات متعددي از قرآن به استقامت
و تفريط، نشاط عبادت را در خود حفظ كند و عدم افراط انسان در اين مسير به واسطة اعتدال

را«)؛99(حجـر/Oو اعبد ربك حتَّى يأتْيك الْيقـينPُو از ادامه مسير باز نماند  و پروردگـارت
(مرگ) فرا رسد ن مرگ است؛ در اين آيه، هما» يقين«منظور از ». پرستش كن تا تو را يقين

 تر از عبادت، استمرار آن است. بنابر اين، مهم
Oصـلاتهمِ دائمـونَ الَّـذينَ هـم علـىPآيات ديگري نيـز بـر ايـن مطلـب اشـاره دارد:

).38؛ فصلت/23(معارج/
 . لزوم تقدم عبادت خدا بر هركاري10

و مفيد را عبادتي مي (در دانـد كـه هـم از نظـر زمـا قرآن كريم عبادت مؤثّر نِ انجـام آن
و هم و مقدم بر هر كاري ديگر انجام شود عباداتي كه داراي زمان خاص است) در اول وقت

و مهم و اعتبار ذاتي، آن را ارزشمندتر و هيچ از نظر ارزش گـاه تر از هر كاري ديگر تلقي شود
بي نسبت به آن بي و تجاPاعتنايي صورت نگيرد: توجهي ِلا تُلْهيهم ذكْرِرجِالٌ لا بيع عنْ و رةٌ

اللَّه...O/و مباح نيز نبايد انسان را از يـاد37(نور )؛ بنابراين، از نظر قرآن حتي كارهاي حلال



(قرائتي، تفسير نـور، بـي و حرام (و عبادت او) غافل كند تا چه رسد به كارهاي مكروه تـا: خدا
8/188.(

ا الَّذينَ آمنُوا إِذا نُودي للصلاةِ منْ يومِ الجْمعةِ فَاسعوا يا أَيهPفرمايد: يا در سورة جمعه مي
تعَلمَونَإلِى ُإِنْ كُنْتم ُرٌ لَكمخَي ُكمذل عيوا الْبَذر و كْرِ اللَّهذO/اى كسانى كه ايمـان«)؛9(جمعه

به آورده و معامله ايد! هنگامى كه براى نماز در روز جمعه ندا داده شود، سوى ياد خدا بكوشيد
».را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است، اگر بدانيد!

و كار . نيكويي عبادت همراه با طلب11 و كسب  روزي حلال
و دنيا گريزي مورد مذمت قـرار گرفتـه اسـت. و رهبانيت در دين اسلام رياضت نامشروع

م و حتي طبـق فرمـايش پيـامبرياسلام كسب روزي حلال را هم جزء عبادات به شمار آورد.
(كلينـي،oاكرم اگر عبادت هفتاد جزء داشته باشد، برترين آنها طلـب روزي حـلال اسـت

و اساس اين حرف را بايد در قرآن جست5/78: 1365اصول كافي،  وجو كـرد. قـرآن ). ريشه
ل قُلْ منْ حرَّم زينَةَ اللَّه الَّتيPفرمايد: كريم مي لَّذينَأخَْرَجل يه و الطَّيبات منَ الرِّزقِ قُلْ هبادع

في الحْياةِ الدنْيا خالصةً يوم الْقيامةِ آيـد كـه ). از ظاهر ايـن آيـه بـر مـي32(اعراف/O...آمنُوا
و روزي زينت و پاكيزه براي بندگان خداست كه بايد از آن بهره هاي خدا  مند شوند. هاي حلال

مي يا در و اذكُْـروُا اللَّـهPفرمايد: سورة جمعه فضَْـلِ اللَّـه و ابتغَُوا منْ في الْأرَضِ فَانْتَشروُا
لعَلَّكمُ تُفْلحونَ و«)؛10(جمعه/Oكَثيراً و از بخشش خـدا بجوييـد پس در زمين پراكنده شويد

(و پيروز) شويد ».خدا را فراوان ياد كنيد، باشد كه شما رستگار
مراد از انتشار در ارض، متفرق شدن مردم«نويسد: علامه طباطبايي در تبيين اين فراز مي

و  و مشغول شدن به كارهاي روزمره براي به دسـت آوردن فضـل خـدا، يعنـي رزق در زمين
روزي است كه البته منظور از طلب رزق هم همه كارهايي است كه عطيه خداي تعـالي را در 

و چه عيادت مريض يا سعي در برآوردن حاجت مسلمان يا زيارت پي دارد چه طلب رزق  باشد
(طباطبـايي، الميـزان،  و يا كارهـاي ديگـر از ايـن قبيـل برادر ديني يا حضور در مجلس علم

و هم 19/462: 1402 و سفارش است )؛ بنابراين، از ديدگاه قرآن هم ارتباط با خدا مورد تأكيد
 ارتباط با خلق خدا.

12(اول تذكيه بعد تحليه). لزوم تقد و پرهيز از گناهان بر عبادت خدا و استغفار م توبه



قرآن كريم در بيان اوصاف مؤمنان، توبه كار بودن آنان را مقدم بر عبادت گري آنها بيان
مي112(توبه/O...التَّائبونَ العْابدِونPَنمايد: مي إلَِيه وPفرمايد: ) يا در جاي ديگر اتَّقُوه منيبينَ

أقَيموا الصلاةَ و...O/از در حالى كه بـه سـوى او بازگشـت مـى«)؛31(روم و خـود را كنيـد؛
و از مشركان نباشيد[عذاب و نماز را برپا داريد  ». ] او نگه داريد

و ميكـروب و بدن آلودة به ويروس هـا، قـدرت جـذب اين دستور بدين معناست كه پيكر
و پروتئين ويتامين و مواد غذايي را ندارد. پس ابتدا بايد جـان را از آلـودگيه ها و خبائـثا هـا

و ذخيرة توشه آخرت براي خود بود وگرنه زحمـات انسـان  پاك نمود، سپس به دنبال عبادت
 شود. دچار آفت مي

و تهجد13 و عنايت ويژه به نمازهاي فريضه به ويژه نماز شب  . توجه
ا64در قرآن كريم نزديك به و اهميت آن ياد شده است. اين امر حكايـت ازآن بار ز نماز

و اهتمـام ويـژه داشـته دارد كه انسان در مسير تربيت عبادي بايد به اين ركن اساسي توجـه
 باشد. برخي از اين آيات عبارت است از:

Pطىسلاةِ الْوالص و لَواتلىَ الصظُوا عتينَ حافقـان لَّهوا لقُوم وO/و 238(بقـره (Pَالَّـذين و
يحافظُونَهم على ِهملَواتصO/امام خميني9(مؤمنون .(eفرمايـد: در بيان اهميت نماز مـي

و كارخانة انسان« و تربيت بالاترين فريضه (تربيت انسان) نماز است. نماز براي اصلاح سازي
بي» نفس تأثير به سزايي دارد ).12/148تا:(صحيفه نور،

د و تهجد يكي از مهمهمچنين و وسـائلر بين نمازهاي مستحبي، نماز شب تـرين ابـزار
و مقام عبوديت به شمار مي از قرب الهي و بارها به اين نكته اشاره شده است. قرآن يكي رود

و شـب زنـده» عباد الرحّمن«هاي ويژگي كنـد: داري بيـان مـي(بندگان خالص خدا) را تهجد
Pَبِيتُونينَ يالَّذاماً ويقو سجداً ِهمرَبلO/مي64(فرقان ومـنَ اللَّيـلPِفرمايد: ) يا در جاي ديگر

وسبحه لَيلاً طَوِيلاً لَه دجفَاسO/در سوره مزمل نيز چنين آمده است:26(انسان .(Pَـئَةإِنَّ نَاش
وطْأً وأقَْوم قيلاً َأشَد يه ).6(مزمل/Oاللَّيلِ

ميعلا و تفسير اين آية قـدم نهـادن» معنـي وطء زمـين«نويسد: مة طباطبايي در تبيين
و اينكه فرمود كنايه است از اينكه ايـن» حادثه شب شديدترين قدم نهادن است« برآن است

مي عمل از هر عمل ديگر در صفاي نفس، انسان را ثابت قدم و بهتـر از هـر چيـز، تري سازد



ب (طباطبـايي،» كنـده وسيله شواغل روز دچار كدورت شود، حفـظ مـي نفس آدمي را از اينكه
مي20/99: 1402الميزان، دهد كه روح آدمي در آن سـاعات آمـادگي ). پس اين آيات نشان

و فكر دارد. و ذكر و مناجات  خاصي براي نيايش
و زمان . توجه به مكان14  هاي ويژه براي عبادت ها

و زمان برخي از مكان در ها و سلوك انسان در مسير بندگي ها سرعت بخشيدن به حركت
و خدا بسيار مؤثرند؛ به همين دليل، قرآن كريم در عبـادت برخـي مكـان  هـا را مـورد تأكيـد

مصـلىPسفارش قرار داده است:  يمـرَاهقَامِ إِبنْ مذوُا ماتَّخو...O/از«)؛ 125(بقـره (گفتـيم) و
(بر مقام ابراهيم، نمازخانه أسُس علىَ التَّقْوىP؛»اى خود) برگزينيداى ِجدسَمٍلمـولِ يَأو مـنْ

يهف قُّ أَن تَقُومَأح...O/دارى بنيـان حتماً مسجدى كه از روز نخست بر خود نگه«)؛ 108(توبه
(به عبادت) بايستى ».گذاشته شده، سزاوارتر است كه در آن

و همچنين عبادت در نزديـك ها، عبادت در وقت طلو در مورد زمان ع فجر تا طلوع آفتاب
وخيفَةً ودونَ الجْهرِ مـنPَغروب را مورد تأكيد قرار داده است: تضََرُّعاً نَفْسك في واذكْر ربك

و«)؛ 205(اعـراف/O...الْقَولِ بِالغُْـدو والآصـالِ  (درون) خـودت، فروتنانـه و پروردگـارت را در
و بدون [و شب هنگامترسان و عصرگاهان و از غـافلان صداى بلند، در بامدادان ]، يـاد كـن

».مباش!
و دعا15 و صفات الهي در هنگام عبادت  . متذكّر شدن اسماء

هـاى نيكـوو نـام«)؛ 180(اعراف/O...فَادعوه بِهاوللّه الْأسَماء الحْسنىPَفرمايد: قرآن مي
Oفَـادعوه بِهـاPعلامه طباطبايي در معناي ...». با آنها بخوانيد فقط از آنِ خداست؛ پس او را

و قبول مي و احتمال دوم را تقويت مي دو احتمال را ذكر نموده و مراد از دعوت،«نويسد: كند
و معنايش اين است كه خدا را عبادت كنيد بـا اعتقـاد بـه اينكـه او متصّـف بـه  عبادت است

و معاني جميله (طباطبايي، الميـزان،»ي است كه اين اسماء دلالت بر آن داردا اوصاف حسنه
1402 :8/450.(

و ستايش خدا قبل از انجام اعمال عبادي16  . لزوم تسبيح، حمد
وكن منَ الساجدِينPَفرمايد: قرآن مجيد مي بحِمد ربك حبفَسO/پـس بـا«)؛98(حجـر

س و از (او) گوى مي» جده كنندگان باشستايش پروردگارت تسبيح فرمايـد: يا در جاي ديگر



Pلَّىَفص هبر مذكَرَ اسوO/و نماز گزارد«)؛15(اعلي ».و نام پروردگارش را ياد كرد
و تحمل سختي17 و عبادات الهي . لزوم هجرت  ها براي اقامة فرائض

و نقل مكان به محل بهها گاهي اوقات براي دستيابي به مقام عبوديت، هجرت ي مناسب
و مانع لازم است. قرآن كريم در اين باره مـي فرمايـد: منظور انجام عبادت خدا بدون دغدغه

Pتييُذر أسَكَنتْ منْ زرعٍ عندْ بيتك المْحـرَّمِ ربنـا ليقيمـوا الصـلاةَ ربنا إِنِّي O...بِواد غَيرِ ذي
ما[اى«)؛37(ابراهيم/ (و سـرزمينى) ! در واقع، من برخـى از فرزنـدانم را در دره ] پروردگار اى

[اى] بدون زراعت، نزد خانه تاى محترم تو، سكونت دادم. (آنان را سكونت دادم) پروردگار ما!
».نماز را برپا دارند

و عبادت خداgآري، حضرت ابراهيم هجرت كرد حتي به قيمت براي بر پا داشتن نماز
و خانوادهبه سختي انداختن  مي خود و محل زندگي انسـان اش. اين آيه نشان دهد كه مسكن

و بنـدگي خـدا  و عبادت باشد؛ يعني هر جا كه انسـان در مسـير عبوديـت بايد بر اساس نماز
و توفيق بيشتري داشته باشد، همان تواند موفق مي و تر عمل كند جا را بايد به عنوان مسـكن

ه ميمأواي خود انتخاب كند. بنابر أرَضـيPفرمايد: مين نكته قرآن  يا عبادي الَّذينَ آمنُوا إِنَّ
فَإِياي فَاعبدونِ ايد! در واقـع، زمـين اى بندگان من كه ايمان آورده«)؛56(عنكبوت/Oواسعةٌ

».من وسيع است، پس تنها مرا بپرستيد
و اسوه18 و توجه كردن به الگوها  هاي عملي عبادت . پيروي
دگان خدا براي نيل تربيت عبادي بايد توجه ويژه بـه الگوهـاي مطـرح شـده در قـرآن بن

و نحوة بندگي آنان الگوبرداري كنند؛ همان گونه كه علماي اخلاق بـا  و از عمل داشته باشند
و روايات گفته و پير طريقـت استناد به آيات اند براي تربيت انساني در همه ابعاد نياز به استاد

تحت تربيـت خضـرgاند مانند موسي پيامبران الهي نيز از اين امر مستثنا نبودهاست، حتي 
از قبيـل حضـرت» نعـم العبـد«قرار گرفت. قرآن كريم الگوهاي فراواني را با تعبيـرgنبي

(ص/ (ص/17داوود (ص/30)، حضرت سليمان و اسحاق41)، حضرت ايوب ) حضرت ابراهيم
(ص/ (ص/ا)، حضرت ابراهيم،45و يعقوب مي48ليسع وذالكفل  كند. ) معرفي

 ها در ابعاد مختلف . مهيا كردن يك نظام عادلانه به منظور تربيت انسان19
قرآن كريم تربيت صحيح انساني در ابعاد مختلف را تنهـا در بسـتر يـك نظـام عادلانـه



مي امكان مي پذير و أقَيموا وPفرمايد: داند و طسي بِالْقبرَ رقُلْ أَم و ِـجدسكُـلِّ م نْـدع ُكموهج
مخْلصينَ لَه الدينَ وهعادO/و«)؛29(اعراف بگو: پروردگارم به دادگـرى فرمـان داده اسـت؛

و او را بخوانيد، در حالى كه  (به هنگام عبادت به سوى قبله) نماييد رويتان را در هر مسجدى
(خود) را براى او خالص گردانيده ».ايد دين

و تزريق روح اطاعت با از توجه به اين آية كريمه براي گسترش عبادت در جامعه پـذيري
و مسـتقر كـردن عـدالت در جامعـه فرامين الهي در انسان ها، ابتدا بايد بـه دنبـال گسـترش

و در كنار عبادت مطرح است؛ پس تربيت صحيح  اسلامي بود؛ زيرا جلوگيري از تبعيض، مقدم
و نظام عادلا ميدر محيط بي نه محقق (قرائتي، تفسير نور، ).4/50تا: شود

و عبادت20 و دستور به آنان براي نماز  . دعا كردن در حق فرزندان
و قرآن كريم به دعاي والدين در حق فرزندان تا اينكه خداوند آنـان را در طريـق بنـدگي

و سپس دستور والـدين بـه فرزنـدان بـه منظ ـ ور اطاعـت از عبادت خود قرار دهد، اشاره دارد
و اخلاقي آنان مـؤثر مـي فرامين الهي  و تربيت عبادي أهَلَـهPدانـد: را در رشد و كـانَ يـأْمرُ

و الزَّكاةِ و زكـات فرمـان مـىو همواره خانواده«)؛55(مريم/O...بِالصلاةِ ؛»داد اش را به نماز
Pو روُفعْرْ بِالمأْم و أقَمِ الصلاةَ َنينْكَرِيا بْنِ المع انْه...O/را«)؛17(لقمان اى پسـركم! نمـاز

[كـار] ناپسـند منـع كـن  و از [كار] پسنديده فرمان بده و به مقـيمرب اجعلْنـيPو» برپا دار
ذرُيتي و منْ و تَقَبلْ دعاء الصلاةِ (هر يك) از فرزن«)؛40(ابراهيم/Oربنا و دانم پروردگارا، من

]پروردگار ما! دعايم را بپذير را برپا كننده [اى و ».ى نماز قرار ده،
و فرزندان، اسـتمداد بنابراين، براي توفيق انجام عبادات، مخصوصاً اقامه نماز توسط خود

و طلب توفيق از او نقشي مهم دارد.  از خداوند
و رفـاه اقتصـادي زمينـه 21 آ سـاز جامعـه . ايجاد امنيت اجتمـاعي و اي و عبـادي رمـاني
 پذير اطاعت

و رفـاه و بندگي در افراد يك جامعه، تأمين امنيت قرآن كريم براي گسترش روح عبادت
و زمينه مي اقتصادي افراد جامعه را عاملي مهم رب هذَا الْبيتPداند: اي مؤثر معرفي فَلْيعبدوا

و آمنَهم منْ خَ أطَعْمهم منْ جوعٍ (=«)؛4-3(قريش/Oوفالَّذي پس بايد پروردگار اين خانـه
و آنـان را از تـرس ايمـن، كعبه) را بپرستند (همان) كسى كه آنـان را در گرسـنگى غـذا داد



 ». ساخت
و رفاه اقتصادي مردم تأمين نباشد، افراد يك جامعـه را نمـي تـوان بـه بنابراين، تا امنيت

و اطاعت از فرامين الهي امر كرد؛  و دفع ضرر بـراي مـردم عبادت چرا كه روش جلب منفعت
 در اين راه مؤثر است.

و گرايش دادن مردم به سوي عبادت22 و اجبار براي جذب  . پرهيز از هر گونه اكراه
و به اندازة ظرفيت انسان و عبادت خدا دعـوت ها را بايد با اختيار هايشان به سوي اطاعت

و اجبار.  كرد نه از روي اكراه
أطَيعـونPِبه قوم خود گفت:gحضرت نوح و اتَّقُـوه و وا اللَّـهدبإِنِّـي ... أَنِ اع بر قـالَ

و نَهاراً دعوت قَومي [عـذاب«)؛5-3(نوح/Oلَيلاً و خودتان را از ] او حفـظ كه خدا را بپرستيد
[مرا] اطاعت كنيد و و روز پروردگارا! در واقـع، مـن قـوم خـود«(نوح) گفت: ... كنيد را شـب

».فراخواندم
و ارادة ديگـران» دعوت«به كارگيري لفظ در اين آيه به معناي احترام گذاشتن به اختيار

و بندگي خدا است. همان طور كه اصـل پـذيرش  و اجبار وا نداشتن آنان به عبادت و به اكراه
في الدينPِدين نيز چنين است: إكِْراه (پـذيرش) ديـن هـيچ اكراهـى«)؛ 256(بقره/Oلا در

».نيست
و آسيب  هاي تربيت عبادي در قرآنو) موانع

و آسيب و عبوديت پروردگار عالم با موانع هاي جدي رو به روسـت انسان در مسير بندگي
و سـلوك  و مقابله با آنها مديريت صحيحي را در پيش نگيـرد، در حركـت كه اگر در برخورد

م ميخود براي دستيابي به قرب الهي دچار و چه بسا در مسـير حركتـي شكلات فراواني شود
و آسيب خود پس روي داشته باشد. مهم و ترين موانع هـايي كـه انسـان بـا آن مواجـه اسـت

مي عبادت او را آفت  كند، به قرار ذيل است: زده
و ابا كردن از عبادت1  . تكبر، فخرفروشي

لا تPُفرمايد: قرآن كريم مي و وا اللَّهدباع ئاًوشَي ـنْ كـانَ ...شْركُِوا بِهم ـبحي لا إِنَّ اللَّـه
فخَُوراً و هيچ چيز را با او شريك نگيريد؛«)؛36(نساء/Oمخْتالاً كه خـدا ...و خدا را بپرستيد

[و] فخرفروش است، دوست نمى كسى را كه متكبرِ خيال  ». دارد پرداز



لاَ المْلائكَـةُ لَنْ يستَنPْخوانيم: باز در جاي ديگر مي و لَّـهـداً لبكُـونَ عي كف المْسـيح أَنْ
جميعاً هإلَِي مُشُرهحيتَكْبِرْ فَسسي و هتبادنْ عع فتَنْكسنْ يم و مسيح«)؛ 172(نساء/Oالمْقَرَّبونَ
و كسانى كه از  پرستش او امتناع كردنـدو فرشتگان مقرّب، ابا ندارند از اينكه بنده خدا باشند؛

(خدا در قيامت) همه آنان را به سوى خود گرد خواهد آوردكهو تكبر ورزيدند،  ».به زودى
و اگـر روح، نكته مورد توجه در اين آيه اين است كه سرچشمه ترك عبادت، تكبر اسـت

بي استكباري شد، همه نوع خطر در پي مي (قرائتي، تفسير نور، ).2/444تا: آيد
و ناامني اجتماعي2 و تهيدستي  . فقر

و مـانع از و امنيت يكي از موانع مهم در مسير تربيت عبادي بندگان انديشة تأمين معاش
رب هذَا الْبيتPفرمايد: انجام عبادت است. قرآن كريم در اين باره مي أطَعْمهم فَلْيعبدوا الَّذي

فنْ خَوم منَهآم و ). اين آيه به اين نكته اشـاره دارد كـه تـا مسـائل4-3(قريش/Oمنْ جوعٍ
و امنيتي جامعه حل نشود، نمي  توان آنان را به عبادت دعوت كرد. اقتصادي

 . شيطان3
و انس و شياطين جن و راه ابليس و عبادت از طرق مختلف هاي گوناگون انسان را از ياد

و وسوسه خدا باز مي براي دوري انسان از مسير عبوديت بـه شـمار هاي آنها مانع مهمي دارند
يصـدكمPُآيد: مي و و المْيسـرِ في الخْمَـرِ غضْاءالْب و إِنَّما يريد الشَّيطانُ أَنْ يوقع بينَكمُ العْداوةَ

و عنِ الصلاةِ فَهلْ أَنْتمُ منْتَهونَ كْرِ اللَّهذ و قمـار شيطان«)؛91(مائده/Oعنْ به سبب شـراب
و از نمـاز بـازدارد؛ مى و شما را از يـاد خـدا و كينه ايجاد كند خواهد در بين شما فقط دشمنى

(به شراب مى پس آيا شما و قماربازى) پايان ».دهيد؟! خوارى
و كفران نعمت4  هاي الهي . ناسپاسي
Pْقزر تعَبـدونَ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُلُوا منْ طَيبات ما ـاهإِي ُإِنْ كُنْـتم لَّـهاشْـكُروُا ل و ُناكمO

(خـوراكى اى كسانى كه ايمـان آورده«)؛ 172(بقره/ اى كـه روزى شـما هـاى) پـاكيزه ايـد! از
و خدا را سپاس گوييد،ايم كرده مى؛بخوريد طبق ايـن آيـه، ». پرستيديد اگر همواره تنها او را

و توحي و شكر به عنوان نمونه روشن عبادت معرفـي شـده شكر نشانه خداپرستي د ناب است
و قدرنشناسي، آفتي بزرگ براي انسـان 1/263تا:بي(قرائتي، تفسير نور، )؛ بنابراين، ناسپاسي

و سبب دوري او از اوج بندگي است.



بي5 و حق . حرام خوري ّ الناس توجهي به
Pإلِى ياو شعُيباً قالَ مأخَاه قدَ جاءتْكمُ بينَةٌ منْمدينَ رُهغَي إلِه قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكمُ منْ

 مهأشَْـياء وا النَّـاسخَسلا تَب و و المْيزانَ و بـه سـوى«)؛85(اعـراف/O...ربكمُ فَأوَفُوا الْكَيلَ
(فرستاديم) [من«(او) گفت:.مدين، برادرشان شعيب را ! خـدا را بپرسـتيد كـه هـيچ] اى قوم

(معجزه آسا) از طرف پروردگارتان بـراى شـما معبودى جز او براى شما نيست. به يقين دليلى
[از روى سـتم]  و بـه مـردم و تـرازو را كـاملاً ادا كنيـد چيزهايشـان را كـم آمد؛ پس پيمانه

 ...».ندهيد
ر اين آيه دلالت التزامي به اين نكته اشاره دارد كه جامعه مياي و بندگيا توان به عبادت

و حـرام خـواري نشـده باشـند؛ چـه  و اقتصادي دچار فساد خدا دعوت كرد كه از نظر دنيوي
و جامعه و طريق عبوديت فاصـله گرفتـه و عادلانه نباشد، از صراط اي كه داراي اقتصاد سالم

 به عبادت روي نخواهد آورد.
 . شرك در عبادت6

و شرك در عبادت به اين معناست كه انسان غير خدا را نيز در كنار خداوند متعال بنـدگي
و او را نيز لايق پرستش بداند؛ و قالPَچنانچه قرآن نيز به اين معني اشاره دارد: عبادت كند

و ربكمُ إِنَّه منْ يشْركِ بِاللَّه فَقدَ حرَّم المْسيح يا بني وإسِرائيلَ اعبدوا اللَّه ربي اللَّه علَيه الجْنَّةَ
و ما للظَّالمينَ منْ أَنصْارٍ النَّار أوْاهمO/مي72(مائده فرمايد كه شرك به خدا ). اين آيه صراحتاً

و آنان كه شرك مي و حضرت عيسي ظلم است داننـد، كـافر، مشـرك، را خدا مـيgورزند
و از بهشت محرومند. اين سخن بدين معناست  و شريك قائـل ظالم كه شرك در عبادت خدا

 شدن براي او آفت بسيار خطرناكي براي انسان در مسير عبوديت خداست.
و شهوات7  . هواي نفس
Pإِذاً و ْضَـلَلت قَـد ُكمواءَأه ِأتََّبع لا دونِ اللَّه قُلْ تدَعونَ منْ قُلْ إِنِّي نُهيت أَنْ أَعبد الَّذينَ

ا ام كه كسانى را كه غير از خدا بگو: به راستى من منع شده«)؛56(انعام/Oلمْهتدَينَما أَنَا منَ
كنم كه در اين صورت حتماً گمـراه هاى شما پيروى نمى از هوس«بگو:» خوانيد، بپرستم! مى

و من از هدايت يافتگان نيستم! شده ».ام
و فاصله گرفتن از عبادت خدا هواپر (قرائتي، تفسـير طبق اين آيه، ريشة شرك ستي است



 ). 3/270تا: نور، بي
و اصرار بر انجام عمل نادرست8  . تقليد كوركورانه همراه لجاجت
Pآباؤُنا دبعي نذَرَ ما كانَ و هدحو اللَّه دبَنعأَ جِئْتَنا ل (اشـراف قـوم«)؛70(اعـراف/O...قالُوا

خد آيا به سراغ ما آمده«هود) گفتند: و آنچـه را پـدران مـا همـواره اى تا اى يگانه را بپرستيم
».پرستيدند، رها كنيم؟! مى

و تبعيت به دليل رابطـة و تقليد جاهل از جاهل آري، تعصب به جاي منطق محكوم است
(همان،  مي4/98خويشاوندي مردود است و مانع حركت عبادي انسان  گردد.)

و عدم تحقيق9 و ترديد در معبود واقعي او. شك و معرفت  در شناخت
نعَبـدPفرمايد: قرآن در اين باره مي أَ تَنْهانا أَنْ قدَ كُنتْ فينا مرجْوا قَبلَ هذا حقالُوا يا صال

لَفي و إِنَّنا يعبد آباؤُنا إلَِيه مريبٍ ما تدَعونا مما شَكO/گفتند: اى صالح! به راستى«)؛62(هود
مىپيش از اين  مى در ميان ما مايه اميد بودى؛ آيا ما را منع پرستند، كنى كه آنچه را پدرانمان

خـوانى، در شـكى بپرستيم؟! در حالى كه ما قطعاً در مورد آنچه مـا را بـه سـوى آن فـرا مـى 
».ترديدآميز هستيم

و ارشـاد نباشـد، و زمينـة تحقيـق اشارة آيه به اين نكته اسـت كـه اگـر شـك، مقدمـه
و سقوط خواهد بودتر بزرگ و 4/345(همان،» ين عامل ركود ) مخصوصاً در مسير بندگي خدا

 آيين يكتاپرستي.
بي10 و استقامت نكردن در مسير بندگي.  صبري
Pهتبادعل و اصطَبِرْ هدبما فَاعنَهيما ب و و الْأرَضِ ماواتالس بر...O/(همـان)«)؛65(مـريم

او پروردگار آسمان و در پرسـتش و آنچـه ميـان آن دوسـت؛ پـس او را بپرسـت و زمـين هـا
 ...».شكيبايى ورز

و بي صبري در اين راه مانع دستيابي به قرب الهـي طبق اين آيه، عبادت، صبر لازم دارد
 شود. مي

آن11 و مطامع و عبادت خدا براي دستيابي به دنيا  . استخدام دين
يعبد اللَّه علىو منPَفرمايد: قرآن كريم مي و النَّاسِ منْ أَنَّ بِهْرٌ اطمخَي هفإَِنْ أَصاب رْفح

(ميان) مردم كسى است كه خـدا را بـر«)؛11(حج/O...وجهِه إِنْ أَصابتْه فتْنَةٌ انْقَلبَ على و از



مى حاشيه مى(منافع خويش) و اگر به او نيكى رسيد، بدان آرامش و اگر آزمايشـى ياب پرستد د
(به سوى كفر) رويش را برمى  ...».گرداند به او رسيد،

و حـوادث و سـطحي اسـت خداوند در اين آيه به اين اشاره دارد كه ايمان برخي موسمي
و شيرين آن را تغيير مي (قرائتي، تفسير نور، بـي تلخ )؛ بـه عبـارت ديگـر، اگـر8/23تـا: دهد

مي پرستش خدا سودي مادي داشت، آن را و امتحـان شـوند استمرار و اگر دچـار فتنـه دهند
(طباطبايي، الميزان، روي گردانيده، به عقب بر مي ). اين حالـت بـدين 14/494: 1402گردند

و جان آنها رسـوخ  و ارتباط با حضرت حق در اعماق قلب و توجه علت است كه ايمان به خدا
و فقط زباني است.  نكرده

و اختلاف12  . تفرقه
Pَل إلِىو أرَسلْنا َونَقدمَخْتصي هم فَريقانِ فإَِذا وا اللَّهدبحاً أَنِ اعصال مأخَاه ودَثمO/نمـل)

(قوم) ثمود، برادرشان صالح را فرسـتاديم كـه«)؛ 45 و» خـدا را بپرسـتيد.«و يقيناً، به سوى
و كافر) شدند كه با يكديگر كشم به مىناگاه آنان دو دسته (= مؤمن ».كردند كش

و اختلاف بسياري را در تشـخيص و همين نزاع و باطل دائمي است آري، نزاع ميان حق
مي راه حق دچار سردرگمي مي و از مسير عبوديت منحرف  سازد. كند

(شرك خفي)13  . رياي در عبادت
Pـري ـمونَ الَّذينَ هساه ِهملاتص هم عنْ و«)؛6-4(مـاعون/Oاؤُنَفَويلٌ للمْصلِّينَ الَّذينَ

(همان) كسـانى كـه ايشـان؛ اند(همان) كسانى كه آنان از نمازشان غافل؛ واى بر نمازگزاران
».كنند رياكارى مى

 . نااميدي از رحمت خدا14
Pلىرفَُوا عَأس رحمةِ اللَّه قُلْ يا عبادي الَّذينَ لا تَقْنَطُوا منْ ِهمأَنْفُس...O/بگـو:«)؛53(زمـر

 ...».ايد! از رحمت خدا نااميد نشويد اى بندگان من كه در مورد خودتان زياده روى كرده«
و به واسطه اميدي از شروط بندگي اين است كه انسان هرگز از رحمت خدا مأيوس نشود

و عقب كه به رحمت او دارد، شكست هـا را جبـران كنـد وگرنـه نااميـدي، عامـل افتـادگي ها
 صله گرفتن انسان از جرگه عابدان است.خطرناكي براي فا

و فرزند نااهل15  . همسر



Pٍحرُ صاللٌ غَيمع إِنَّه كلَأه اى«(خدا) فرمـود:«)؛46(هود/O...قالَ يا نُوح إِنَّه لَيس منْ
(داراى) كردارى غير شايسته است! [چرا] كه او ».نوح! در حقيقت او از خانواده تو نيست؛

مياين آيه نش و خويشـاوندي حـاكم اسـت ان دهد كه پيوند مكتبي بر پيونـد خـانوادگي
و در صورت دلبستگي به اين گونه روابط خانوادگي، انسـان 5/328تا:(قرائتي، تفسير نور، بي (

 رسد. از راه اصلي عبوديت باز مانده، به مقصود نهايي نمي
و امـرَأَت لُـوط ضَرَب اللَّه مثلاPًَفرمايد: در آيه ديگر خداوند مي كَفَروُا امرَأَت نُـوحٍ  للَّذينَ

فخَانَتاهما تحَت عبدينِ منْ عبادنا صالحينِ خدا براى كسانى كه كفر«)؛10(تحريم/O...كانتَا
ما،ورزيدند (سرپرستى) دو بنده شايسته از بندگان و زن لوط كه تحت مثلى زده است زن نوح

و[لى و] بودند،  ...».به آن دو خيانت كردند
و خائن مانعي براي بندگان صالح خدا در راه بندگي او هستند كه اگر انسـان همسر نااهل

و راهكار مناسبي را در برخورد با آنها در پيش نگيـرد،  و پايداري نكند در مقابل آنها استقامت
و مانعي براي سلوك انسان در طريق بندگي خواهد بود.  آفت

 حضور قلب در عبادات . عدم16
و عدم حضور قلـب خداوند مستي در حال نماز را به عنوان يكي از عوامل مهم بي توجهي

و أَنْتمُ سـكارىPكند: در نماز مطرح مي تَقْرَبوا الصلاةَ لا تعَلمَـوا مـا يا أَيها الَّذينَ آمنُوا حتَّـى
).43(نساء/O...تَقُولُونَ

و حركات كـافي نيسـت، بلكـه پيام آيه اين است كه در عبادات، به ويژه نماز، تنها اذكار
و عبادات ناآگاهانه بي (حتي تعلموا) و حضور قلب لازم است ارزش است. با توجـه توجه، شعور

مي به اين اصل كلي كه وجود علت، باعث تعميم حكم مي گيريم كه هـر عـاملي شود، نتيجه
ح و عدم ضور قلب او در عبادات شود، بايد به عنوان مانعي بـراي كه باعث عدم تمركز انسان

و آثار عبادات، با آن مبارزه كرد. و شيريني  رسيدن انسان به حلاوت
و كراهت در انجام عبادات17  . كسالت

لا يـأتُْونَ ...Pكنـد: قرآن كريم يكي از اركان نفاق را كسالت در حال نماز معرفي مـي و
مه و إلاَِّ هم كارهِونَ كُسالى الصلاةَ و إلاَِّ لا ينْفقُونَ وO/آورنـد نماز را به جا نمى«)؛54(توبه

(اموالشان را در راه جهاد) مصرف نمى و كنند مگر در حالى جز در حالى كه آنان كسل هستند



».كه آنان ناخشنودند
ن و انفاق به عنوان دو عمل عبادي، به اين ميبا الغاي خصوصيت از نماز كه كته پي بريم

و اكراه، از نشانه و فاصـله گـرفتن انسـان از مسـير مسـتقيم عبادت همراه كسالت هاي نفاق
 عبوديت است.

و اولاد18  . زيادي اموال
و عبوديـت و فرزنـد را اسـباب دوري انسـان از طريـق هـدايت قرآن كريم زيادي اموال

لاPكند: معرفي مي و موالُهأَم كجِبُتع أوَلادهم إِنَّما يريد اللَّـه ليعـذِّبهم بِهـا فـي الحْيـاةِفلاَ
هم كافروُنَ و مهقَ أَنْفُسْتَزه و به«)؛55(توبه/Oالدنْيا و فرزندانشان تو را ) اموالشان (فزونىِ و

(دنيـا) شگفت نياورد؛ جز اين نيست كه خدا مى  خواهد بـه وسـيله آن[هـا] در زنـدگى پسـت
و جان ».هايشان برآيد، در حالى كه آنان كافرند عذابشان كند

مي علامه طباطبايي مي آيد كه مقصـود، شـيفتگي در برابـر كثـرت گويد: از سياق آيه بر
و اموال ايشان است... . آري، اين حقيقتي است كه همه به چشم خود مي بينيم كـه هـر اولاد

و از فر و اولاد بيشتر برخوردار شـود، بـه همـان چه دنيا بيشتر به كسي روي بياورد اواني مال
و عذاب و به هلاكت مي هاي روحي نزديك اندازه از موقف عبوديت دورتر در تر و همواره شود

و شكنجه مي ميان لذايذ مادي (طباطبايي، الميزان، هاي روحي غوطه ).9/465: 1402خورد
و مسخره كردن افراد نادان19  . استهزاء

و عبادات را مسـخره مـي قرآن از را و شعائر ديني و دوستي با كساني كه اذان كننـد، بطه
بي پرهيز مي (قرائتي، تفسير نور، ). چون اين امر براي افراد كم ظرفيت، اثرگذار 3/115تا: دهد

و بندگي خدا باز مي و انسان را از انجام عبادات إلِىَ الصلاةِ اتَّخَـPدارد. است ُتميإِذا ناد ذوُهاو
يعقلُونَ لا مقَو مبِأَنَّه كباً ذلَلع و (مردم را با اَذان) به نمـاز«)؛58(مائده/Oهزوُاً و هنگامى كه

مى فرا مى و بازى گيرند؛ اين به خـاطر آن اسـت كـه آنـان گروهـى خوانيد، آن را به مسخره
».كنند هستند كه خردورزى نمى

و تفريط در عبادت20  . افراط
و زياده كم و انسـان را نسـبت بـه عبـادت متنفّـر كاري روي در عبادت هر دو مضرّ است

مي مي و ابتَـغِ بـينPَفرمايد: سازد. قرآن در اين زمينه تخُافـت بِهـا لا و كلاتِبص تجَهرْ لا و



(نيـز) آن را بسـيار«)؛ 110(اسراء/Oذلك سبيلاً و آهسـتهو نمازت را با صداى بلند نخـوان،
(دو) راهى بجوى و بين آن ».نخوان،

نكته اساسي دراين آيه با توجه به الغاي خصوصيت اين است كه ايـن آيـه بايـد الگـويي
و تمام برنامه و... بايد همـه اينهـا باشد براي همه اعمال ما هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي

و تندروي دور از افراط كاري و تفريط ها و ها و مسـامحه (مكـارم سـهل كـاري انگـاري باشـد
).12/329تا: شيرازي، تفسير نمونه، بي

آن . سهل21 و كوچك شمردن  انگاري در عبادت
Pَونساه ِهملاتص هم عنْ و واى بر نمـازگزاران«)؛5-4(ماعون/Oفَويلٌ للمْصلِّينَ الَّذينَ

».اند(همان) كسانى كه آنان از نمازشان غافل
مي علامه طباطبايي نويسد: يعني آنهايي كه از نمازشان غافلند اهتمـامي بـه ذيل اين آيه

و از فوت شدنش باكي ندارند؛ چه به كلي فوت شود، چه بعضي از اوقات فوت  امر نماز ندارند
و مسائلش را ندانسته  و احكام و شرايطش و چه اركان گردد، چه وقت فضليتش از دست برود

(طباط ).20/634: 1402بايي، الميزان،و نمازي باطل بخوانند
و فعاليت22 و برنامه . دنياپرستي  هاي اقتصادي بدون هدف

در اهتمام به عباداتي كه داراي زمان خاصي هستند، براي انسان بركات ويژه اي دارد كـه
و منزلت والاي عبوديـت محـروم مـي صورت بي از توجهي به آن انسان از مقام مانـد. يكـي

د و فعاليتعوامل مهم باز و ترجيح دنيا و ارنده، دنيا پرستي هاي اقتصـادي بـر امـور معنـوي
و مردم را از آن بـاز مـي ديني است. قرآن نيز به اين آفت مهم اشاره مي يـا أَيهـاPدارد: كند

إلِى و الَّذينَ آمنُوا إِذا نُودي للصلاةِ منْ يومِ الجْمعةِ فَاسعوا كْرِ اللَّهذـعيوا الْبَذر...O/؛9(جمعـه(
ايد! هنگامى كه براى نماز در روز جمعه نـدا داده شـود، پـس بـه اى كسانى كه ايمان آورده«

و معامله را رها كنيد ».سوى ياد خدا بكوشيد
و جامعة فاسد23  . محيط

و مـي56علامة طباطبايي ذيل آية فرمايـد: سورة عنكبوت به نكتـة مهمـي اشـاره دارد
و عمل به آن جلـوگيريفر« اخ بودن زمين كنايه است از اينكه در هر جاي زمين از دين حق

شد؛ نواحي ديگـر آن در اختيـار شماسـت بـدون اينكـه در آن نـواحي شـما را از ديـن داري 



و محـال نسـيت (طباطبـايي،» جلوگيري كنند. پس عبادت خداي يكتا به هـر حـال ممتنـع
).16/216: 1402الميزان،

ك ميقرآن و محيط إسِرائيلَ الْبحرَ فَـأتََواو جاوزنا بِبنيPفرمايد: ريم در بيان تأثير اجتماع
يعكُفُونَ على على كمَا لَهم آلهةٌ قـالَ إِنَّكُـم قَـوم قَومٍ إلِهاً أَصنامٍ لَهم قالُوا يا موسى اجعلْ لَنا

).138(اعراف/Oتجَهلُونَ
و مـردم را بـه عبـادت بهgموسي و با فرعون به مخالفت برخاست امر الهي قيام كرد

خداوند دعوت كرد. بني اسرائيل به رهبري آن مرد بزرگ، از سيطرة فرعـون رهـايي يافتنـد. 
و انحـراف نگراينـد، بـا مشـاهدة مردمـان  و بـه شـرك اينان به جاي آنكه شكرگذاري كنند

آن بت و و آنـان را بـه پرست، تحت تأثير قرار گرفتند محيط فاسد بر افكارشان تأثير گذاشت
 پرستي متمايل ساخت. بت

 . اشتغالات روزانه24
و پيراسته از كاستي مي شود، قرآن كريم به اين نكتـه اشتغالات روزانه مانع عبادت كامل

أقَْوم قيلاً إِنPَّفرمايد: اشاره مي و وطْئاً َأشَد يه في النَّهارِ سبحاً طَويلاً إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ لَكO

(عبادت) شب، گامى سخت«)؛7-6(مزمل/ و گفتارى پايدارتر اسـت در حقيقت، تنها پديده  تر
و آمدى طولانى است ».[چرا] كه براى تو در روز رفت

(نمـاز شـب) اختيـار آية اولي در اين مقام است كه بيان كند چرا شب را براي ايـن نمـاز
و آي . كرديم » سبح طويل«ه دوم در مقام اين است كه بيان كند چرا روز را انتخاب نكرديم...

و معناي و بندها در برآوردن حوائج زندگي است و انواع زد روز كنايه از غور در مهمات زندگي
آيه اين است كه تو در روز مشاغل بسيار داري كه همه وقتت را فرا گرفتـه، فراغتـي برايـت 

و از هـر چيـزي منقطـع گذارد باقي نمي تا در آن با توجه تام متوجه درگاه پروردگارت باشـي
(طباطبايي، الميـزان،  و در آن به نماز بپردازي گردي؛ بنابراين، بر توست از شب استفاده كني

1402 :20/100.(
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و درون مـي و موجب طهـارت بـاطن گـردد، عبادت كامل كه قرب الهي را به دنبال دارد
و طبق شرايط انجام شود. از اين عبادتي هـا رو، داراي مباني، اهداف، ويژگي است كه روشمند



 هاي خاص كه بايد مورد توجه قرار گيرد.و آسيب
گيرد كه يكي از ابعاد تربيتي قرآن است كه بـه توجه به اين امور، تربيت عبادي شكل مي

و تأكيد قرار گرفته است.  شدت مورد تأييد
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